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 چکیده

ها، ها، درهها، کوه، رود خانههااچهیموات، معادن، دریاها و در یهانیعمومی از قبیل زم یهاانفال و ثروت

ی که به تأمل جدی امسئلهاماً  شودیمبخش مهمی از ثروت ملی را تشکیل  ها، نیزارها و مراتع طبیعیجنگل

نیاز دارد مشخص نبودن مالکیًت بخش خصوصی از انفال و میزان اختیارات حکومت در این خصوص است آیا 

در صورتی که این منابع راکد بماند و یا مصلحت اهم اجتماعی در کار  یا مردم؟ حکومت مالک انفال است و

گذاری مالکیتٌ انفال به آیا وا مالکیت انفال را در اختیار بخش خصوصی قرار دهد؟ تواندیمباشد، آیا حاکم 

راه انتقال ثروت از بخش  بخش خصوصی ممکن است؟ در این صورت واگذاری در چه قالبی صورت گیرد؟

فوق به جستجو در منابع و مصادر  هایسؤالگویی به جهت پاسخ عمومی به بخش خصوصی چیست؟ این مقاله

اسباب  نظران ضمن تعریف مالکیتٌ گستره ابعاد، زمینه وا مراجعه به اقوال و دیدگاه صاحبفقهی پرداخته و ب

ر قواعد فقهی و روش اجتهادی انتقال مالکیت انفال از بخش تکیه ب آن را در فقه اسلامی روشن نموده و با

 عمومی به بخش خصوصی را به بررسی گرفته است.
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 مقدمه

زمین شخص حقیقی اگر ، مثلاً تملک آن از طرف مردم استچگونگی بحث مهمی که در انفال مطرح است 

 کنندهاحیاء؟ آیا احیاء سبب مالکیت کندیکرد از نظر حقوقی چه حقی نسبت به آن پیدا مموات را احیاء 

 ی نفت، گاز، ذغال سنگ و ...هاچاه؟ و نیز در مورد معادن، آوردیحق اولویت مفقط ؟ یا این که احیا، شودیم

مربوط به عموم  های عمومی است وثروت ازنه این گونه منابع یا  ؟مالک آن شد توانیم و حیازت آیا با احیا

یا و شوند میمنابع مالک این  بردار خصوصیبهرهکه در این؟ مالک آن شود تواندیمسلمین است شخص نم

 .اختلاف استاز آن را دارد، بین فقهای اسلام برداری بهرهو فقط حق استفاده 

و  با حیازتو مال امام است خصوص هعموم و اراضی انفال ب طوربهکه منابع طبیعی  انددهیعقخی بر این بر

خی دیگر معتقدند ، برشوندینمو مالک  دارند برداریبهرهتنها حق و محیی  شوداز ملکیت او خارج نمی احیاء

و مردم در زمان غیبت با احیا  ندارد یدبیا با حیازت به ملکیت کسی درانفال که ملکیت امام منافاتی با این که

داخل در  و شودملک احیاکننده می های موات که ملک امام بوده؛ با احیا،زمین مثلاً ؛ شوندیممالک انفال 

به آن مال بر  هر کس قبل از مسلمان دیگری به چیزی سبقت بگیرد، کنندیمبیان است که  یتاعموم روای

 .دیگران سزاوارتر است

 دیدگاه اهل لغتمالکیّت از . 1

اهل لغت مالکیّت را به معنای حیازت و تحت سیطره و تصرف خویش درآوردن و نیز به معنای مسلطّ شدن، 

اقتدار، معنای لغوی  ، ثروت واندگفتهبعضی  (646 :13 ،1414زبیدی، )احتواء و استیلاء بر شیء دانسته است 

.( این دو معنا لازم و ملزوم هم و دو 183 ،13: 1408؛ ابن منظور، 467 ،3: 1412فیروزآبادی، ) .اندواژهاین 

 .کندینمروی یک سکه هستند، زیرا مالکیت بدون ثروت و ثروت بدون مالکیت معنا پیدا 

 ترین آن، احتواء وی را برای مالکیت ذکر نموده است اماّ مناسبچندمعانی  که اهل لغت شودیمملاحظه 

بیانگر یک  ؛اًیثان ،اندآوردهدر تعریف آن اعتبار احاطه یا سلطنت بر مملوک را  استیلاء بر شی است چرا که اولّاً

شود و دارای شأن، شعور و اراده موجودی که مالک نامیده می ای استعلایی و اختصاصی است بیننوع رابطه

 .تدبیری است احاطهتصرف با شود و مبدأ حق است و مو جودی دیگری که مملوک نامیده می

 مالکیّت از دیدگاه فقه. 2

 توان در سه دسته قرارداد.از مالکیت را می کلی تعریف فقها طوربه

سلطه مالک بر مملوک یا » اند مالکیّت عبارت است از:گفته برخی بر عنصر سلطه و استیلا اهمیتّ داده و الف.

؛ 9 ،3 :1418شیخ انصاری، )« اعتبار احاطه مالک بر مملوک.»، «علقه خاصی که منشأ سلطنت مذکور است

کار برده ولی اختلاف ه(. این گروه بر حسب ظاهر تعبیرات متفاوتی را در تعریف مالکیّت ب44 ،2 :1378خویی، 

 .باشدیمدر تعبیر ماهوی نیست، بلکه مقصود همه یک چیز و آن سلطنت مالک بر مملوک 

خاصی است که  سلطهگویند: مالکیت و می ورزندیم. بر خی دیگر بر عنصر تصرف و قدرت مالکانه اهتمام ب

ساز هر گونه تصرف در شیء مملوک باشد و مالک کسی است که هر نوع تصرف و انتفاعی که بخواهد زمینه

 ،1: 1387جوادی آملی، )را از تصرف مالکانه در اموالش منع کند.  انجام دهد احدی حق ندارد او تواندیم



موجودی که مالک نامیده ای استعلایی و اختصاصی است، بین از دیدگاه این گروه مالکیت یک نوع رابطه (382

شود و مبدأ حق و اراده مالکانه است و موجود دیگری که مملوک نامیده می شود و دارای قدرت تصرفمی

 تدبیری است. احاطهتصرف با 

مالکیّت اعتبار عقلایی است که از »گویند: میج. گروهی دیگر برعنصر اعتباری بودن مالکیّت تأکید دارند و 

حقیقت مالکیّت یک اعتبار عقلایی است عقلا زمانی »« باشدیمنتایج آن توانایی مالک بر تغییر و تحوّل بر مال 

این رابطه اعتباری منشأ تسلط  .کنندیمی بین او و آن شیء اعتبار اعلاقهکه چیزی را در دست کسی قرارداد 

 «کنند همان تسلط است و نه غیر از آنه عبارت دیگر چیزی را که عقلا اعتبار میب .باشدشخص بر اموال می

ای است فقه اسلامی مالکیت رابطه دگاهیاز د نیبنابرا (53 ،1: 1378؛ یزدی، 25 ،1: 1379امام خمینی، )

تواند اعتباری بین مال از یک طرف و بین شخص )حقیقی یا حقوقی( از طرف دیگر که بر اساس آن مالک می

 هر تصرف معقولی را که مایل باشد، در مال انجام دهد.

 . پیشنیه مالکیت3

آن  بارهدر  متنوعیسیرهای و تف هابحث مالکیت در گذر زمان معانی و مفاهیم گوناگونی پیدا کرده

ای اش حذف کرده و آن را نشانهافلاطون مالکیت خصوصی را از مدینه فاضلهمثلاً  است؛ صورت گرفته

آن را موجب تباهی  مخالف اشتراک اموال بود و شدانست اما ارسطو شاگردافراد می یبر خودخواه

ه و آن را مبنایی شکوفابی اقتصاد انستد جان لاک مالکیت انسان را ذاتیکرد. می قلمداد هافضیلت

 از و منشأژاک روسو و کارل مارکس مالکیت را سر آغاز انحطاط نظام انسانی ژان، دانستیم

 .بیگانگی اعلام کردندخود

مالکیت بر  معتقد بودند:نقد مفهوم مالکیت ش ضمن مشربهم یگراکارل مارکس و برخی فیلسوفان چپ

حق  هاآنبه عقیده  .تواند باعث از خودبیگانگی و جدا شدن انسان از ابزار کار و محصول کار شودابزار تولید می

در جامعه  در صورتی که تعریف شده مالکیت مفهومی مرتبط با جامعه طبقاتی و در چارچوب حقوق بورژوایی

و مدل در ت قشود. در حقیمالکیت شخصی می یا مالکیت اجتماعی جایگزین« همه مالکی»سوسیالیستی 

جای مبادله، نوعی توزیع منابع شکل  و به از پول خبری نیست ،مالکیت معنایی ندارد مارکستئوری اقتصادی 

 .هرکس براساس نیازی که دارد، از منابع سهم خواهد داشتو گیرد می

شود در این تئوری مشخص نمیچراکه ا است اجر رقابلیو غآلیستی ایده، گرایانهبسیار آرماننظریّه مارکس 

مبادله پولی  و مالکیت معنی و مفهومی نداشته باشد در آن که دبگیرای شکل که چگونه باید چنین جامعه

این ایده را عملیاتی  زیادی انجام دادند تا یهاتلاشها تسارکسیمصورت نگیرد اما ثروت زیادی تولید شود. 

در  انقلاب سوسیالیستیپیروزی ، بعد از انشنین و پیروانناکجا آباد بود. ل دنکه رسید جاییکنند اما تنها 

تجارت کوچک و  ،هرگز توفیق پیدا نکردند پول را از بین ببرند ولیاقتصاد دولتی را محور قرار دادند  روسیه

آلات و ر تولید و ماشینفقط توانستند مالکیت بر ابزا نابود سازند، بلکهخرده پا را در جامعه سوسیالیستی 

 و سبباقدامات منجر به ناکارآمدی اقتصاد شوروی در نهایت تمام این  های کشاورزی را دولتی کنند امازمین

ها مشترک اگر دارایی چون) شودحذف مالکیت خصوصی منجر به حذف بازار می زیرا ؛فروپاشی این نظام شد

وستد  بازار مفهومی جز دادبرای اینکه  دهدیم خود را از دست مبازار مفهو و گیردصورت نمی یاباشد، مبادله



اگر بازار وجود نداشته باشد، امکان دستیابی به اطلاعات اقتصادی در مورد کمبود منابع،  .ها ندارد(دارایی

، از این رو شودمدیریت اقتصادی غیرممکن می چنین سیستمیبا ،رودیها و مطلوبیت افراد از بین مخواسته

ای آرمانی را جامعه، است قطعی نظام اقتصادی اش فروپاشیارکس سرابی ایجاد کرد که نتیجهم شودیمفته گ

 .ندارد یاجرای ضمانت وامکان تحقق هر گز به تصویر کشید که 

آن را  توانمی است وبسیار قابل توجه در باره مالکیّت « جان لاک»قبل از ظهور کارل مارکس اندیشه 

در های زیادی کشمکش پیش از جان لاکبه حساب آورد. مفهوم مالکیت خصوصی  ازسرآغاز برداشت مدرن 

از مالکیت  یاتازه لاک در چارچوب عقاید مسیحی مفهومی اماّ جان ،وجود داشتمالکیّت مفهوم اخلاقی مورد 

جان لاک است. ن واگذار کرده که مالکیت زمین را به انسا است خداوند مالک کل عالم هستی و گفت ارائه کرد

چه پیش از این در به همین دلیل آن گیردحاصل تلاش انسان برای معاش به خود او تعلق می تاکید داشت

جان  یهاشهیاند. درآیدانسان تواند به مالکیت شخص ها بود با کار و تلاش میمالکیت مشترک همه انسان

و ی شمالی قرار گرفت آمریکاهای ایالتخواهان وجه استقلالگذر زمان مورد تدرلاک در مورد حقوق مالکیت 

 نظریه حقوق شخصی معروف شد. و به انعکاس یافتنیز بشر انقلاب فرانسه  در اعلامیه معروف حقوق

های اقتصادی گیری نظاممالکیت را نهاد اساسی و بسیار مهم برای شکل که یاقتصاددانانیکی دیگر از 

 بود. آدام اسمیتبدون مالکیت شخصی امکان ایجاد نظام اقتصادی کارآمد وجود ندارد،  بود معتقدو  ستدانمی

 استوار است که موتور محرک نظام اقتصادی جامعه، جستمبنا ها بر این کلاسیکو  آدام اسمیت یهاشهیاند

 .شودیممحسوب  ی شکوفایی اقتصادیهای تولیدی مبنامالکیت خصوصی برداراییو  وجوی منافع فردی است

های دیدگاهبوده و مالکیت مطرح موضوعدهد که مباحث فراوانی در گذری به تاریخ نشان می نیبنابرا

ها مالکیت خصوصی را رد کردند اما سوسیالیسته است، گرفت آن شکلدر مورد و منفی( مثبتی متفاوتی )

مالکیت خصوصی را موتور محرک نظام ه، اتلاف منابع دانست باعثمدافعان اقتصاد آزاد اشتراک در اموال را 

 قلمداد نمودند.اقتصادی 

حق مالکیت  هاآنکه انسان به محض تولد دارای حقوقی است که یکی از  استمفهوم مالکیت شخصی این 

دست ابتدا ناظر بر خود انسان و بعد به آن چه با تلاش و کوشش او به  این اساس حق مالکیتبر  باشدیم

ای اجتماعی اندیشمندان پیش از قرون وسطی معتقد بودند مالکیت رابطهدر صورتی که  .شودآید اطلاق میمی

در اندیشه  در حالیکه مالکیت بود هاآناجتماعی خود ضوابطی داشتند که یکی از  روابطها در است یعنی انسان

 .یندگون حقوق بشر میشود که به آذاتی و فطری اطلاق میمالکیت به نوعی حق جدید

 در نگاه فقه اسلامی . ابعاد مالکیٌت4

ی است که شخص مالک نسبت به مملوک دارد. این اسلطهدر نگاه شریعت اسلام مالکیت رابطه و 

ی دارد؛ مانند مالکیت قیحقسلطهرابطه و سلطه، گاه حقیقی و واقعی است یعنی مالک بر مملوک، 

الکیت انسان بر نفس و اعضایش گاه اعتباری است، بدین معنا که خداوند نسبت به مخلوقات خود و م

و آنچه جدا و گسیخته از مالک است، به منزله  شودیمبین مالک و مملوک فقط اعتبار  سلطهرابطه و 

، به مالکیت از سنخ ردیگیمصورت  یسازهیشبدر واقع نوعی  شودیمآنچه مرتبط به اوست فرض 



 هادوی تهرانی،) شودیمقی و به مالکیت از نوع دوم، مالکیت اعتباری گفته اول، اصطلاحاً مالکیت حقی

1378 :114– 115). 

است او مالک وجود  مالکیت حقیقی مالکیت ذاتی، تکوینی، تسلط مطلق و نامحدود و در انحصار خداوند

 جهان تمامبدین معناست که خداوند، بر  ،نیتکو عالم بهی خداوند، قیحق تیمالک باشدیمهستی و همه اموال 

جود همه موجودات قائم به وجود باری تعالی است، این موضوع نه زایل شدنی دارد و و یواقع سلطنتی هست

 است و نه قابل انتقال به غیر.

او  تیخالق رشیپذی قهر جةینت بلکهیی نیاز ندارد روا وی قرآن لیدل بهی خداوند برای قیحق تیمالک اثبات

 بهنیز  آنان مالک استاشیا  همة ربو  خالقی و کهجا ی از آنعنگردد؛ یی باز میو تیخالق شأن بهاست و 

خی معتقد افزون بر مالکیت حقیقی خداوند بر .(44، 27، 436ص  ،17: 1353 شیرازی، مکارم)رود شمار می

قرار گرفتن، نام خداوند در کنار نام مالکان انفال،  ندیگویمو  اندشده نیز برای خداوند به مالکیت اعتباری

خداوند به  اموال باشد و انتقال سهم گر مالکیت اعتباری خداوند بر اینکریم بیان قرآنو فیء در آیات  خمس

: 1368و دانشگاه،  حوزهی همکاردفتر )ی دارد. سازگارپیامر )ص( و ائمه )ع( فقط با مالکیت اعتباری خداوند 

 (63 -33، 4: 1362شهری،یر؛ محمدی 467 -468 ،4: 1415؛ طبرسی، 47 ،2: 1411؛ عیاشی، 103- 100

خدا بر خمس،  رسول تیمالکشود و می مشاهده« للرسول»و « لله» عبارت« فیء»و « خمس» اتیآدر 

ی اعتباری هاتیمالکموارد از  نیارسول در  تیمالک، کنندیم مطرحپروردگار  تیمالکو فیء را در کنار  انفال

ی قیحق تیمالکعلاوه هامور نیز اعتباری باشد ب نیا بهخداوند  تیمالک کهکند اقتضا می کلام اقیساست و 

 نیقرا فوقدر حالیکه در موضوع  ندارد، ءیفو  انفالخمس،  بهگرفته، اختصاصی  تعلقچیز  همه بهخداوند 

ی قیحق تیمالک تواندینم رسولخدا و  بهو فیء  انفالخمس،  تیمالکتعلق  پسدارد؛  اختصاصی نوعاز  نشان

( آیات ذیل 103 - 100: 1371و دانشگاه،  حوزهی همکاردفتر ) استها مقصود ی آناعتبار تیمالک بلکهباشد 

 مالکیت اعتباری خداوند را اثبات نماید. تواندیمنیز 

 نور:)است بدهید  نمودهشما عطا  بهپروردگار  کهی مالاز  آنان بهو « ی آتاکمالَّذِ اللَّهِ  مالِ  منِ آتُوهمُ و  » -1

 تیمالکو  انسان تیمالک همان که «خداوند و مال رابطة»و « و مال انسان رابطة» رابطه نوعآیه، دو  نیادر  (33

در مال، همانند  انسان تصرفدارد، زیرا  اشاره انسانی اعتبار تیمالک به اول رابطةشده  مطرحخداوند است، 

در  بلکهی نیست؛ نیتکو دخالتخداوند در مالکیت،  دخالتنیست، در رابطه دوم، نیز  نفسشدر  انسان تصرف

 عقلای از کی گاهیجاخداوند در  است،« خداوند و مال نیب» خاص رابطةی بر متکقرار دارد و  اتیاعتبار گسترة

 تیهدا بهر مالکیت اعتباری انسان آن، ب تقدمی و برتربر  هیتکبا  سپسی خود را مطرح؛ اعتبار تیمالکابتدا 

بعد  مرتبةو در  استخدا  مال اول مرتبةها در ثروت تمام که است نیا هیآمفاد  پسپردازد؛ ی میوی عتشر ی

ی همکاردفتر )باشد  نداشته منافاتخدا  تیمالکبا  کهی صورتدر  البتهآید؛ در می انسان شخص تیمالک به

 .(225 :1371و دانشگاه،  حوزه

در  تصرفی نوعکه بیانگر « انفاق»در این آیه واژه  (57حدید: ) «هِ یفِ ن یمسُت خل فِ ج ع ل کمأ نفِقُوا مِمَّا و  » -2

 کهی خداوند اعتبار تیمالک به «استخلاف»و واژة  کندمی دلالت انسانی اعتبار تیمالکاست، آشکارا به  مال

دیگری نیز آشکار  اتی( آ203 ،3: 1392طباطبایی، )دارد  اشارهی او است، قیحق تیمالک اطلاقاز  برخاسته

 طرفی او از نیجانش جهت بهی و تیمالک بلکهی نیست؛ قیحق تیمالکانسان،  تیمالک نکهیابر  دارد دلالت



 کهکند ی اقتضا مینیجانش نیا عتیطب (39؛ فاطر: 61؛ هود: 7: طلاق؛ 33؛ نور: 30: بقرهپروردگار است )

؛ 537: 1374صدر، )قرار گیرد  اطاعتی مورد و جانباز  انسانی اعتبار تیمالک میتنظی براخداوند  دخالت

ی خداوند، بهتر اعتبار تیمالک رفتنیپذرسد با نظر می به بیترت نیبد (.449 ،27 :1353شیرازی،  مکارم

 کرد. میترس تیمالکی ساختار ریگشکلی پروردگار را در انیوح دخالتی مجار به مربوطی نظری مبان توانیم

در  «الله»اولّاً حرف لام وارد شده بر کلمه  و معتقدند رفتهینپذرا  ی خداونداعتبار تیمالکدر مقابل گروهی 

: 1415طبرسی، )دهد است و معنای مالکیت و اختصاص نمی برای تیمّن و تبرکّ انفال خمس، فیء وآیات 

خداوند مطلق حقیقی تیمالکفایده است، زیرا بی و باطلثانیاً اعتبار این نوع مالکیت برای خدوند لغو،  و (468،4

نیست؛  یاعتبار تیمالک به یازینشده به همراه دارد پس  شمردهی اعتبار تیمالکی برا کهی آثار تمامبوده 

باشد  داشتهشود وجود  مترتببتواند بر اعتبار مزبور  کهیی عقلای باید اثر یا آثار اعتباردر هر  کهی درحال

 (9: 1418اصفهانی،)

 نوعی خداوند قابل تصور است. برا تصرف نوعدو  که میریگیممستندات و ادله دو طرف نتیجه  مجموعاز  

دوم مر بوط به تصرفات  نوع ی پروردگار است.قیحق تیمالکی مبنا کهشود می مربوطی نیتکو تصرف به اول

و  کردهی را اعتبار اموری از عقلا کنوع از تصرفات خداوند در جایگاه ی نیاتشریعی و اعتباری است در گستره 

 ی خداوند اعتبار تیمالکبر  دخالتی متکی  نیچنکند می نییتب هاانسانی رابانبیا  سلسلة قیطرآن را از 

ی وی قیحق تیمالکی خداوند بر نیتکو تصرفدارد زیرا  تفاوتی نیتکو تصرفتصرف با  نوع نیا ناًیقاست ی

ی است عیتشری جواز پی در اعتبار تیمالکدر صورتی که  باشدیمفلسفی  امکانجواز یا  دنبال بهو  استی متک

 (9- 8، 2: 1379خمینی،  )امام

سر  هاآنای از مفاهیمی که با توضیح آن باید گفت پاره ی است درارابطهاماّ اینکه رابطه اعتباری چه نوع 

مانند تسلط انسان بر خودش بر مبنای همین تسلط انسان هر وقت  ؛و کار داریم دارای واقعیت خارجی هستند

بندد و کند و یا میگوید چشم خود را باز میدهد با زبانش سخن میمیبخواهد دست و پایش را حرکت 

پس تسلط انسان بر اعضا، جوارح و ذهنیات یک واقعیت است و  .بالاخره بر اعضا و جوارح خویش سلطه دارد

 چیزی نیست که در روابط اجتماعی آن را وضع کرده باشند.

 گونهچیهذهن انسان و مولود قراردادهای اجتماعی است و صرف نظر از آن  ساختهای از مفاهیم تنها اما پاره

گوییم مالکیت یک بنابر این وقتی می ؛باشدمفهوم مالکیت از همین قبیل می .و جود فیزیکی و خارجی ندارد

ه مایل معقولی را کبرداری بهرهتواند هرگونه رابطه اعتباری بین مال و مالک است بر اساس آن مالک می نوع

در وا قع مالکیت اعتباری )در مباحث فقهی و حقوقی( الگوبرداری شده از  .باشد از مال خویش بنماید

ی بین مالک و مملوک ارابطههیچ  چرا که در مالکیت اعتباری در واقع و نفس الامر ؛خارجی است یهاتیواقع

و هدف  اندآورده به وجودمال در عالم اعتبار  را عقلا بین انسان و یو قراردادوجود ندارد، بلکه یک رابطه ذهنی 

از ایجاد آن هم این است که این نوع ملکیت را جانشین و نازل منزله ملکیت حقیقی )که مالک نسبت به 

از مرتبه موجود در ملکیت  ترفیضعمملوک احاطه و اشراف تام دارد( یا ذاتی )که وابستگی مملوک به مالک 

این قراردادها اگرچه اعتباری و  .د احکام ملکیت حقیقی یا ذاتی را بر آن بار نمایندحقیقی است( کنند تا بتوان

شود و زندگی های زندگی پذیرفته و لذا از ارکان جامعه قلمداد میرا بر اساس واقعیت هاآنجعلی است اما بشر 

 اجتماعی بدون آن ممکن نیست.

http://lib.eshia.ir/12023/4/468/%D9%88%D8%A7%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7
http://lib.eshia.ir/12023/4/468/%D9%88%D8%A7%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7
http://lib.eshia.ir/12023/4/468/%D9%88%D8%A7%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7
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تفاوت در  یدارهیسرمادیگر از جمله نظام  یهانظامها بین نظام اسلامی و تفاوت نیترمهمیکی از 

نامحدود است ولی در اسلام  درآمد و کسبعوامل مالکیت  یدارهیسرمادر نظام  .است اسباب مالکیت

ثروت  تحصیل ، طرقوامل مالکیتع فقهای اسلام .عوامل مالکیت و اسباب کسب ثروت محدود است

به دو شکل  ثروت را کسب بلکه مجاری در آمد و نحوه دانندینمیز به هر شکل جارا  در آمد و کسب

 نموده است. محدودقهری و اختیاری 

در که  را نام بردارث قانون  توانیمدر اسلام اسباب قهری مالکیت از  :الف(. اسباب قهری و غیر ارادی

، بوطهمرروایات  آیات و فقهای اسلام با استفاده از وجود دارد و آنبرای  یبسیار دقیقاحکام  اسلام حقوقی نظام

و با یک بین همه وارثان وضع کرده  تلااسلام قوانین ارث را برمبنای عد. توضیح آن پرداخته است به شرح و

 است مبادرت کردهرثان در هر طبقه وااز تعداد  نیترشیبین ببه توزیع و تقسیم آن عادلانه معیار دقیق و 

 (375 ،2: 1385هاشمی شاهرودی، )

مالکیت که به آن  است مالکیت اختیاری و ارادیاسباب یکی از  ایقاع و عقداسباب اختیاری و ارادی: ب(. 

دیگری بوده شخص  در ملکقبلاً  ی است، یعنی اموال و اشیاءمسبوق به مالکیت دیگر و شودیمگفته  تقالینا

در  موجود یهاتیبیشتر مالک، گرددیم منتقل فردی جدیدبه ملک  شرعی و قانونی دادوستدبا انجام  سپسو 

 .دهندیبازار انجام مدر هائی که افراد و فروش خرید  است، مانندمالکیت  انسانی از این نوع جوامع

، این شودیمیکی دیگر از اسباب ارادی و اختیاری مالکیت است که به آن مالکیت ابتدائی گفته  حیازت کار و

با اجازه حاکم  مثلاً شخصی، مالک چیزی شود که شخص برای اولین بار ردیپذیوقتی تحقق م نوع مالکیت

تمام  در از جنگل هیزم بردارد یا یا زمینی را احیاء کند و نماید و ماهی شکار یااز در منابع انفال مثلاًاز  اسلامی

و نسبت به  شودیکه به آن مالکیت ابتدائی گفته م گرددیمالک برداشت خویش مفقط این حالت، شخص 

 .کندینماصل این منابع حق مالکیت پیدا 

منقول، یعنی اشیای قابل نقلی که مملوک شخصی نیست، منشاء مالکیت است  در مباحاتتنها ، حیازت

 در مفهومکه  کار. اماّ طبیعی یها، آب دریاها و چشمهیجنگلبیابانی  اهانیو گحیوانات  اده ازاستف مانند

در  اصلی مالکیت خصوصی و سببتوزیع ثروت  عوامل اساسیاز  یکی شودیشامل منیز حیازت را  هگسترد

 (458: 1374 )صدر، دیآیم زمین به حساب

پیدایش هر  موجبولی هرکاری . مالکیت فردی وجود داردیا و خصوصی  و حق رابطه مستقیم میان کار

و مالکیت فردی باشد  لهیوس یزینسبت به چ یکار واحدنیز ممکن است  و گرددیمالکیتی نمهر یا و  حقی

نه سبب  حق شخصی و لهیسومی نه وس زینسبت به چ سبب تعلق حق شخصی گردد وی دیگر چیزه ب نسبت

طبیعی به مقدار احتیاج و به چنگ  یهااز آببرداشت  ومباح  یهاسنگ مثلاً حیازت، مالکیت فردی باشد

هاشمی ) است هاآنتملک شخصی  لهیدریایی وس و جواهرماهیان ، مانند پرندگان ،آوردن سایر مباحات عمومی

 .(90 ،1: 1385شاهرودی، 

در . اثری ندارد هاچراگاه و سارهاچشمهی، عطبی ینهرها، دریاها مواد،های زمین استیلاء بر ولی حیازت و 

گونه این و ستیمؤثر نکاری ها هیچ صنفچراگاهو  سارهاچشمهتحصیل مالکیت فردی نسبت به دریاها، نهرها، 

هاشمی )و همگان در انتفاع از آن یکسانند  ماندیاختیار همگان باقی م در منابع برای همیشه عمومی و



تنها  ،گرددیها نمتملک رقبه آن لهیچاه و یا إحداث قنات وسو نیز کندن  (644و  311: 1385شاهرودی، 

عمران ه ب کهیتا هنگامسایرین ، نسبت به تعلق گیرد هاآنه و یا حفرکننده، ب آبادکننده، حقی از شودیسبب م

معدن نسبت به خود معدن فقط  و استخراج و اکتشافحفاری  نیز کار و گیری اشتغال دارد مقدم باشدبهره و

 یهاآباد و چرانیدن حیوانات در چراگاه یهانیاز زم برداریبهرهو نیز فعالیت زراعی و  حق تقدم است لهیوس

هاشمی ) گرددیرقبه زمین مشخصی بر  مالکیتنه سبب  ونه سبب تعلق حقی  اماّست ا طبیعی باآنکه کار

 .(644و  311: 1385شاهرودی، 

جود وو هیچ منشأ دیگری برای آن  شودیممحقق انسان  تلاشو  کار قیاز طرلاً تنها اوّمالکیت ابتدائی 

فقط و  شودیچیزهایی که مورد تملک کسی قرار گرفته است نمت و متملکاشامل این نوع مالکیت ثانیاً  ؛ندارد

کسی قرار  اریدر اخت و شودیاقتصاد اسلامی انفال نامیده م در اصطلاح کهطبیعت و  از مباحاتدر برداشت 

دست نخورده منحصراً  و منابع طبیعی از انفالبرداشت  . پسگرددیممحقق  ...معادن، جنگل، دریا نند د، ماندار

سبب مالکیت  است که نها کار اقتصادیت، بلکه یستهرکاری سبب مالکیت نالبته  .دارد و تلاشکار ه بستگی ب

کار اقتصادی است و سبب قل سنگ از صحرا ن آوری هیزم از جنگل و حمل وبه عنوان مثال جمع شودیم

ها، کار اقتصادی محسوب زمین، معادن و چشمه شود، ولی احتکار و سلطه بر منابع طبیعی مانندمالکیت می

 .(508: 1374 ،)صدر شود و مالکیت فردی را به دنبال نداردنمی

است و از ینّ و دارایی حدو مرز معمنطقی ، مالکیت در اسلام کاملاً حساب شده و عواملاسباب  بنابراین

، معادن ی موات،هازمین، از باب نمونه انفال، به مالکیت رسید توانیو عوامل غیر شرعی نم نامشروع هایراه

و باید در جهت مصالح و  هاستمسلمانمراتع و دیگر اموال عمومی متعلق به همه  ،هاجنگل ی آزاد،هاآب

هرگونه و از  پرهیز شود بایدطلبی آن از غارت و انحصارو لذا  کار گرفته شودهمنافع عمومی جامعه اسلامی ب

 اجتناب گردد. آندر تصرفّ جائرانه و غیرقانونی 

 کارایی آن در تملک انفال . بخش خصوصی و عدم6

و منابع مالکیت اجتماعی بشر تحقق پیدا کند  خداوند متعال برای این که عدالت اقتصادی در حیات

عالم به منطق دین و متخصص ، مدیر و مدبر ،عادل ،پاک ،ک انسان کاملی اریدر اختثروت جهان را 

منابع را مورد  هعلمی این گون یهاوهیها و شتا هم براساس برنامه ه استقرار داد ،در معارف اسلامی

هم با ایجاد کار  خالی از فقر را سامان دهد، و ،مقتدر ،مستقل ،قرار دهد و جامعه مستغنی برداریبهره

 نیاز ارا در راستای استفاده  و استعدادهااشتغال و زنده کردن نیروی خلاقیت و ابتکار، تمام نیروها  و

استقلال و عزت و عمران در سیمای  به کار بگیرد و در نتیجه کشور آباد شود و نور یمنابع خداداد

راه تعدی و تجاوز  با وضع قوانین عادلانه ،پریشانی و کمبود به کلی از بین برود ،فقر ،آن بدرخشد

صی دولت اسلامی یامکان دستیابی به اهداف عدالت توزیعی و تخصو زورمندان و مستکبران را بگیرد 

. فقهای اسلام در نماید یریجلوگقلیل  یاثروت در دست یک عده و تراکماز تکاثر  را فراهم نماید و

مالکیت انفال به پیامبر و پس  هعدم کارایی بخش خصوصی در تصرف و تملک انفال و اثبات اینکبیان 

و روایات  قرآناز ایشان به امامان معصوم و در زمان غیبت به حاکم و دولت اسلامی تعلق دارد به آیات 

 .کنندیمچند استدلال 



 قرآن 

م ن  ییس لطُّ رسله علاللَّه   لارِکابٍ و لکن   ر سوُلهِِ مِنهْمُْ فما أوج فتمُ ع ل یهِ منِ  خ یلٍ و یو ما أفاءاللَّهُ عل»

نازل شد که با کید و مکر خواستند  ریالنضیاین آیه درباره یهودیان بن« قدیر ءٍیکلّ ش  ییشاُء و  اللَّهُ عل

پس از این  آگاه ساخت آنان غدر خدا را ازجبرئیل نازل گشت و رسول .قتل برسانند را بهپیامبر اسلام 

شان را با خودشان بردند و و مقداری از اموال ردندکوچ کاز محلّ خود  بدون جنگخیانت، یهودیان 

ذیل همان  :1420فخررازی،) خدا اختصاص یافتبه رسولکریم  طبق نص قرآنشان ماندهباقی  اموال

آیه اطلاق دارد و اختصاص به مورد مذکور ندارد بلکه شامل تمام اموالی که این  (سوره حشر 6 هیآ

 .شودیمبدون جنگ نصیب مسلمانان بشود نیز 

 روایات.

الأنفالُ ما ل م یوج ف ع ل یهِ »که از حضرت صادق )ع( نقل کرده است:  یالبختر بن صحیحه حفص - 1

اللَّه فهو لرسولِ  ةِ یالأودِوا ما بِأیدیهمِ و  کلُّ أرضٍ خ ربِةٍ و بطونُ رِکاب أو ق ومٌ صال حُوا، أو قوم أعط لٍ و لابخ ی

دست تازاندن اسب و شتر به و بدونبدون لشکرکشی که آنچه « و هوُ للِإمام مِن به عده یض عهُُ حیث شاء 

ی که دست خودشان بدهند و هر زمین آبادکنند، یا آنچه را که به صلحبر آن گروهی که آید، یا آنچه 

 ، آنان)ص( و پس از وی برای امام است امبریها از أنفال است که ملِک پخراب شده باشد و وسط درهّ

 .(1، باب اول از أبواب أنفال، ح 6: 1409حر عاملی،) رساندیهر مصرفی که بخواهد، مبه

 خ رِبةٍ باد أهلها و کلُّ أرضٍ ل م الأنفالُ، والأنفالُ کلُّ أرضٍو ل هُ )للإمام( بعد  الخُمسِ »... : مرسله حمّاد - 2

أنفال از ، علاوه بر خمس« غیر قِتالٍ  ییوج ف علیها بخ یلٍ و  لا رِکابٍ و  لکن صال حوُا صُلحاً و أعطوا مابأیدیهِم عل

و صاحبی ندارد و هر زمینی که اسب و شتر برای تصرفّ  اندرفته نیب آن امام است هر زمین خرابی که اهلش از

اند، اند و به اختیار خود بدون جنگی آن را در اختیار مسلمانان قراردادهصلحی واقع ساخته بلکهآن تاخته نشده، 

 .(4، باب اول از أبواب أنفال، ح 6 ،1409:6حر عاملی،) از أنفال است

ق )ع( که فرمود: همانا أنفال آن سرزمینی است که )برای تصرفّ از امام صاد صحیحه محمدّ بن مسلم - 3

آن( خونی ریخته نشود یا با قومی صلح برقرار گردد و به اختیار خودشان )مالی را( بدهند و زمینی که مخروبه 

آنچه از  خدا و رسول تعلقّ دارد.که به شودیو أنفال شمرده م ءیاز ف هانیاها؛ تمام )و بایر( است، یاوسط درهّ

:1409حر عاملی،). مصرف رساند تا در هر موردی که دوست دارد، به ابدییخدا اختصاص مخدا است، به رسول

 .(4، باب اول از أبواب أنفال، ح 6 ،6

انفال ملک خدا و رسول خداست. از این رو، آن چه برای خداست برای رسول »... : دیفرمایم( ع)امام صادق 

« و پس از رسول خدا از آنِ امام است. رساندیگونه مصلحت بداند، آن را به مصرف مخداست و آن حضرت هر

این نکته را روشن ساخته است که هر چه ملک خداوند ی خوباین روایت به (10 ،368 :1409:6حر عاملی،)

هر  (پیامبر )امام وآنان ؛ باشدیم( باشد، در اختیار رسول خداست؛ و پس از رحلت وی، از آن امام معصوم )ع

پرسیدم:  ع(صادق ) از امام: دیگویدر آن تصرف کنند. ابوبصیر م توانندیهند و مصلحت بدانند م طور بخوا

و هر زمینی  معادن، بیشه زارها و زمینی که صاحبش آن را رها کرده واز آن کیست؟ امام فرمود: انفال چیست؟

 گونهنی( واضح است مالکیت امام در ا364 ،1409:6حر عاملی،) ماستآن از  بدون صاحب جزو انفال است و



اموال به منصب امامت و پیشوایی مسلمانان وابسته  گونهنییعنی ا ،جنبه تعلیلی نهموارد جنبه تقییدی دارد و 

 دارد.تعلّق به حکومت مسلمانان ی است که هاییداراو  است

اینکه  و در؛ که دراصل مسأله شودیمفهمیده روایات دیگری که بر این مضمون دلالت دارد  واز این روایات 

اختلافی  انفال تحت مالکیت امام مسلمین قرار دارد و بخش خصوصی صلاحیت و کارایی تملک انفال را ندارد

ها ها و اعماق درهخراب شده و موات و سر کوه یهانیزم»: دیگویعلامه حلی م فقیهان شیعه وجود ندارد.بین 

اختصاص دارد و در حال حضور امام هیچ کس حق ندارد بدون اجازه ( ع)ها از انفال است و به امام و جنگل

 ،4: 1365طوسی، ؛ شیخ263 ،1: 1378شیخ طوسی، ؛ 127: 1408محقق حلی،) «ها تصرف کندامام در آن

 .(481 ،12: 1405یوسف بحرانی، ؛ 142

دانند، با این تفاوت که رئیس دولت میفقهای اهل سنت، همانند فقهای شیعه انفال را ملک دولت اسلامی 

عصر غیبت ولی امر مسلمین است، ولی  در )ع( و یاز نظر شیعه در عصر حضور، رسول الله و پس از او ائمه هد

حاکم بر بلاد  یهادولتو در عصر غیبت از نظر اهل سنت در عصر حضور، رسول الله و پس از او خلفای اربعه 

: تمام فیء ملک دولت است که در خزینه بیت المال سدینویم تسناهل جی از صاحب نظر . قلعهاندمسلمانان

 .(1536 ،2: تای)محمد رواس قلعه جی، ب شودیمسلمان جا داده م

که به دست مجاهدان آزاد گردد، تماماً اعمّ از منقول و غیرمنقول بر  ییهانیسرزم :دیگویم شافعیامام 

را به مجاهدان  هاآنامام مخیر است  :دیگویم فهیحنیاب امام .(137: 150ی،آوردی)ن شودیایشان تقسیم م

، ؛ حسین مدرسی طباطبایی137: 1350،یآوردی)ن در شمار املاک عمومی مسلمانان در آورد کهنیبدهد، یا ا

العنوه در تمام که اراضی مفتوح انددهیعق نیا ربفقهای امامیه و جمع کثیری از اهل سنتّ  .(136 ،1: 1362

؛ ابن قدامه، 16 ،1324:10 )سرخسی، اعصار از آنِ تمام مسلمانان است و مجاهدان را در آن حقّی نیست

کریم  قرآنبنابر این انفال بر مبنای نص  .(24: 1352، ابویوسف ؛162: 1375 ؛ شیخ انصاری،10،610: 1389

. بعد از پیامر در اختیار امام معصوم )ع( و در زمان غیبت نیز در اختیار والی اوست از آن خدا و رسولو روایات 

 تا مطابق مصلحت مسلمانان از آنان استفاده کند. ردیگیمقرار  (ولی فقیه)مسلمانان  سرپرست و

افزون بر روایات و اجماع فقها، از عمومیت و اطلاق ادله ولایت فقیه که اختیارات امام را در زمان غیبت 

فهمید که این گونه اموال باید در اختیار ولی فقیه و حاکم اسلامی  توانیمنیز  کندیمبرای ولی فقیه اثبات 

ها تواند قشر محروم جامعه را برخوردار کرده و آنها میگونه ثروت نیدولت با در اختیار داشتن اقرار گیرد زیرا 

معنوی واخلاقی، برپایی  یهااهداف دولت تحکیم ارزش اسلام چون در .برساند جامعه را به سطح متوسط

عالی،  این اهدافه برای رسیدن ب، رفاه عمومی و توسعه اقتصادی است ،عدالت اجتماعی، استقلال اقتصادی

و ایجاد توازن اقتصادی  سعی بر از انفالبرداری بهرهو عمومی در  بخش خصوصی یهاتینظارت بر فعالضمن 

 نماید.اجتماعی جامعه  نیتأم

توازن اقتصادی، رفع فقر مادی  لزوم عدالت اجتماعی و جودی مالکیت دولتی در مکتب اسلاماساساً فلسفه و

 یهاثروت .ستافراد برای تکامل معنوی، حرمت انسان و رعایت آزادی و برابری ا یو بیکاری، پرورش استعدادها

را بپردازد بلکه برای آن  یو عموماداری  یهادستگاه نهیاختیار دولت است که هز عمومی نه فقط برای آن در

بخش خصوصی های اقتصادی جامعه را که ند و فقر را ریشه کن سازد و خلاءپاک است که عدالت اجتماعی را بر



 طور صحیح توزیع نماید ودولت با این ابزار مکلف است ثروت ملی را به .از پرکردن آن عاجز است، پرکند

 .موجبات تولید بیشتر، درآمد بیشتر، تأمین امنیت بیشتر، مالیات بیشترگردد

 . موافقان واگذاری مالکیت انفال به بخش خصوصی و ادله آن7

کننده اموجب ملکیت احیو آن را یاء اراضی موات توسط محیی را پذیرفته حابسیاری از فقیهان امامیه 

را  طبیعی و انفال معتقدند که بخش خصوصی، از طریق نهاد احیا و حیازت، منابعو  دانستهبر زمین 

و بدین طریق، مالکیت  (195 ،9: 1404حکیم، ؛ طباطبایی 23 ،3: 1379)امام خمینی،  شوندیم مالک

در عصر غیبت، هر کس با قصد » :سدینویم ثانیشهید  .گردداین منابع به بخش خصوصی منتقل می

: سدینویصاحب جواهر م (250 ،2: تایبشهید ثانی، ) «.شودیتملک اراضی موات را احیا کند، مالک م

حیی، پس از احیا، زمین را مالک آنچه در گذشته یادآور شدیم، نظر برگزیده این است که: م بنابر»

بهر حال این دسته از  .(28 ،38: 1362)نجفی،  «و زمین از آن پس به ملک او باقی است شودیم

تمسک نیز دلایلی به اراضی موات به سبب احیا در  مالکیت محیی اخبار تحلیل بر هب فقیهان با استناد

 .اندجسته

 روایات
)لیس به . های یهود و نصارا پرسیدم. امام پاسخ دادامام درباره زمین: از دیگویمحمد بن مسلم م الف(.

 ؛(326 ،12: 1409حر عاملی، ) (…و ایما قوم احیوا شیئاً من الارض او عملوه فهم احق بها وهی لهم …بأس 

مال ها نسبت به آن احق بوده و زمین مانعی ندارد که مقداری از زمین را احیاء کنند، یا به کار گیرند، آن

خواسته این توهمّ و با این سیاق )فهم احق بها( آمده جمله روایت جمله )هی لهم( پس از  در این. هاستآن

. اگر گفته شود: جمله )هی لهم( تکرار بلکه موجب ملکیت است را برطرف کند که احیاء، موجب احقیت نیست

 خلاف ظاهر است. شودیمگفته جمله )فهم احق بها( است  دییو تأ

که رسول خدا )ص( فرمود: )من غرس شجراً او حفر وادیاً لم  کندیسکونی از امام صادق )ع( نقل م ب(.

کسی که درختی بکارد، یا نهری احداث  (…یسبقه الیه احد او احیی ارضاً میتة فهی له قضاء من اللهّ ورسوله 

 و رسول خدا، زمین از آن اوست کند که پیش از او کسی حفر نکرده یا زمین مواتی را احیا کند، به حکم خدا

 .(326 ،12: 1409حر عاملی، )

: )من احیا ارضاً کندیعبدالرحمن بن ابی عبداللّه، از امام صادق )ع( و وی از رسول خدا )ص( نقل م ج(.

 (327 ،12: 1409حر عاملی، ) هرکس، زمین مواتی را احیاء کند، آن زمین مال اوست (…مواتاً فهی له 

روایات که این  در گویندمیاند، که برای مالکیت محیی، به روایات استدلال کردهبر اساس عقیده این گروه 

گرچه برای مطلق  ،زیرا )لام( ،کندیعبارت )فهی له( یا )فهی لهم( آمده است، )لام( دلالت بر مالکیت م

که همان مالکیت است  کندیمدا پی اختصاص وضع شده ولی وقتی بدون قرینه بیاید به فرد اکمل اختصاص

 عیب رایز آور استبفهماند که احیاء مالکیت خواهدیانصراف دارد. از طرف دیگر بیع و شراء که در روایت آمده م

 که ملک خریدار یا فروشنده باشد. شودیو شراء روی چیزی واقع م

 



 اجماع
 و شودیمحیی به احیاء مالک م بر این است کهامصار  یفقها برخی از فقها معتقدند اجماع ،علاوه بر روایات

زمین  :سدینویشیخ انصاری م .آیندهای موات با احیا به ملکیت درمید: عموم فقیهان برآنند که زمیننفرمایمی

با شروطی که در باب احیای موات بیان شده ملک محیی  کننده استملک احیاءدر مواتی که احیاء شده 

همان طور که در مهذب آمده و به اجماع مسلمانان، همان طور که از تنقیح نقل شده به اجماع امت،  شودیم

 ، ملک اوستشودیدر تذکره آمده است عموم فقهای بلاد بر آنند که زمینی که توسط محیی احیاء م ،است

 .(161: تایب، )شیخ انصاری

 سیره عملی متشرعه

، سیره عملی شودیکننده به احیا مالک مموات را احیا: اراضی انددهیادله کسانی که بر این عقجمله از 

های گویند: متشرعان از دوران ائمه )ع( تا عصر حاضر در همه بلاد اسلامی، با زمینمتشرعه است. می

اند و از سوی ائمه )ع( نسبت به سیره موات که به دست افراد احیاء شده برخورد مالکیت داشته

 متشرعه ردعی نرسیده است.

 نقد و بررسی ادله ملکیت

استدلال به مفاد )لام( بر ملکیت محیی مورد خدشه است زیرا روایات صحیحی وجود دارد که بر عدم 

: 329 ،17: 1409حر عاملی، ) .…ملکیت محیی دلالت دارند مانند صحیحه کابلی، عمربن یزید و

و استرداد اراضی احیاء شده ( از طرفی دراین روایات سخن از خراج، طسق )مالیات( .382 ،6همان: 

از ناحیه امام به میان آمده و این مطالبه مالیات و جواز استرداد زمین از ناحیه امام بر بقاء رقبه زمین 

منافات؛ بنابراین، مقتضای جمع بین )لام(  کنندهاحیاءبه ملک امام مسلمانان دلالت دارد و با مالکیت 

و باید بر احقیت که در روایات زیاد از طریق  کندیم( را در ملکیت منع م)لادلالت و مطالبه مالیات 

گفت )لام( ظهور در ملکیت دارد منتهی منظور از ملکیت،  توانیفریقین رسیده حمل گردد. البته م

مالک خواهد بود چنانکه در اراضی خراجی ، ملکیت آثار احیاست؛ بنابراین زمین را محیی به تبع آثار

 تواندیو م خواهد بودمالک  ا و آثار احیاء ر داردحق تصرف  کنندهاحیاءاست در این صورت این گونه 

 دیگری انتقال دهد. به شخصآن را  دخواهیبه هر کیفیتی که ب

 چونها که در این مسأله وجود دارد، قابل دفاع نیست؛ اجماع ادعا شده بر مالکیت محیی با وجود اختلاف

 .با آن مخالفند بسیاری از فقهااولاً: اجماع محصل مورد اعتماد محقق نیست زیرا 

ثانیاً، اجماع، با وجود روایات بسیار در مسأله محتمل المدرک است و ارزش کشف از قول معصوم )ع( از طریق 

 نخواهد داشت. را غیر روایات

ه خاطر نفوذ و حاکمیت مخالفان و سیره عملی متشرعه، در بسیاری از مسائل مربوط به مالکیت ب 

جور، براساس تعالیم دستورات ائمه )ع( استقرار نیافته است. از جمله: نسبت به اراضی مفتوح  یهاحکومت

و به صورت ملک طلق افراد، خرید و  شودیهای عراق، شام، مصر و مکه بر خورد ملکیت مالعنوه، مانند زمین

فروخت. از این روی  شودیملک عموم مسلمانان است و رقبه آن را نم در صورتی که این اراضی شودیفروش م



 شودیدلیل باشد بر این که اراضی موات را هر کس احیاء کند، مالک م تواندیسیره متشرعه در این مورد، نم

 چه بسا همان احقیت منظور باشد که به تدریج در عرف مردم صورت ملکیت به خود گرفته است.

ز بیان دیدگاه و استدلال بر مالکیت اراضی توسط احیاء و نقد و بررسی ادله آن به این نتیجه ابنابر این پس 

 .شودیکه این دیدگاه مبنی و اساس مستحکمی ندارد و محیی با احیاء مالک رقبه اراضی موات نم میرسیم

 .ندارند رقبه زمینمحیی بر دلالتی بر مالک شدن  ادله مشترکات هم ادله خمس معدن و

 . مخالفان واگذاری مالکیت انفال به بخش خصوصی و ادله آن8 

در مالکیت عموم طبیعی از اموال عمومی است و  منابعانفال و که  انددهیعقبر این  جمعی از فقهاء

در اختیار دولت آن سرپرستی و نظارت ، فقط قرار دارد آتیهای نسل فعلی ومسلمانان اعم از نسلی 

 کنندهاحیاءاحیای اراضی موات، سبب ملکیت  از این رو و قابل انتقال به افراد نیستند. اسلامی است

و اصل رقبه زمین، همچنان به ملکیت امام  آوردیجز حق اولویت برای او چیزی در پی نم و شودینم

: 1415تظری، حسینعلی من ؛273٫36 ،3: 1378، )شیخ طوسی ماندیم مسلمانان و دولت اسلامی باقی

4، 203) 

، بر این اساس انداستفاده منابع متذکر شده دراولویت او را حق گروه ملکیت محیی را نپذیرفته و فقط این 

ها اولویت داشته مادامی که طبق شرایطی که زمین به او واگذار شده از این زمین برداریبهرهاحیاکننده در 

به روایاتی در باب  شانیاین گروه برای اثبات ادعار نمایند یگری واگذاتواند آن را به دعمل کند و گرنه امام می

شده بود و ظهور « فهی له»ها تعبیر در این روایات برخلاف روایات دسته اول که در آن انداحیا تمسک کرده

نه هستند قری هانیشده؛ یعنی احیاکننده سزاوارتر از دیگران است ا« فهو احق بها»در مالکیت داشت، تعبیر به 

)آصفی،  برداری استنیز به معنای اولویت در بهره است که تعبیر )هی لهم( که در روایات دسته اول آمده

 این روایات عبارت است. (147 ،1413

)ع( )أن الارض للهّ  یوجدنا فی کتاب عل»: دیفرمایامام صادق )ع( م :صحیحه ابی خالد کابلی الف(

ها الارض کل نحن المتقون و اهل بیتی الذین اورثنا الارض و العاقبة للمتقین( انا و یورثها من یشاء من عباده و

ها له ما اکل منها فان ترک خراجها الی الامام من أهل بیتی و لیؤد لنا فمن احیا ارضاً من المسلمین فلیعمرها و

ها ها فلیؤد خراجمن الذی ترک أحیاها فهو احق بها  او أخر بها فاخذها رجل من المسلمین من به عده فعمرها و

 یمنعها و له ما أکل منها حتی یظهر القائم )عج( من اهل بیتی بالسیف فیحویها و الی الامام من اهل بیتی و

منعها الِاّ ما کان فی أیدی شیعتنا فانه یقاطعهم علی ما فی أیدیهم  یخرجهم منها کما حواها رسول اللّه )ص( و

)ع( یافتیم: زمین از آن خداست و هر  ی( در کتاب عل392 ،1409:17حر عاملی، )« یترک الارض فی ایدیهم و

فرجام نیک، از آن پرهیزگاران است. من و خاندانم از کسانی هستیم  .کندیکه را از بندگانش بخواهد وارث آن م

که از مسلمانان  که خداوند ما را وارث زمین قرار داد و ما پرهیزگارانیم؛ و تمام زمین از آن ماست. پس کسی

زمین را احیا کند، باید به امر آبادانی آن همت گمارد و مالیات آن را به امام از اهل بیت من، بپردازد و باقی 

 آن را در امر معیشت خود، به مصرف برساند

پس اگر محیی زمین را رها کردن یا ویران و خراب شد و شخص دیگری از مسلمانان آن را آباد و احیاء 

کرد او سزاوارتر است به استفاده از این زمین از کسی که آن را رها کرده است؛ و باید مالیات آن را به امام از 



حضرت قائم )عج( از اهل بیت من با شمشیر  خاندان من، بپردازد؛ و مازاد آن را در زندگی خود استفاده کند تا

همان  .سازدیو بیگانگان را ممنوع و از آن خارج م آوردیظاهر شود. آن حضرت، زمین را تحت سلطه خود در م

هایی که در دست شیعیان بـاشد که امام عصر )عج( قرار )ص( بیگانگان رامنع کرد. مگر زمین امبریگونه که پ

 :شودیاز صحیحه کابلی، چند مطلب استفاده م .گذاردیو زمین را به آنان وا م کندیدادی با آنان منعقد م

 از آن امام است به عنوان امامت و رهبری جامعه. هانی. زم1

 . هر مسلمانی مجاز است که اراضی تحت اختیار امام را احیا کند.2

 حق تحویل دهد.را به امام به. هر کس که به احیای اراضی تحت اختیار امام بپردازد باید خراج 3

 ،. حق اولویت برای محیی تا زمانی است که زمین در دست او آباد باشد. اگر زمین رو به ویرانی بگذارد4

که آثار احیاء از بین برود، علاقه و ارتباط محیی نسبت به زمین، قطع  یامتروکه و یا خراب شود، به گونه

وات شده بپردازند و خراج آن را به بیت المال م که یه احیای زمینو از آن پس دیگران مجازند، ب گرددیم

 تحویل دهند.

اند از آنان ها پرداختهاراضی که افراد به احیای آن تواندی. امام عصر )عج( پس از ظهور و قبضه قدرت م5

 .ردیگیو از آنان نم ورزدیبگیرد ولی بر شیعیان شفقت م

شنیدم مردی از اهل جبل، از امام صادق )ع( در باره کسی  کنندینقل مکه  :صحیحه عمربن یزید ب(

ها بنا که زمین مواتی را که اهلش آن را رها کرده، آباد کرده و نهرهایش را جاری ساخته و درآن خانهپر سید 

)ع( یقول من احیا ارضا  نیرالمؤمنیکان ام»امام فرمود:  های دیگری کاشته است؟کرده و درخت خرما و درخت

تؤخذ  انیعلیه طسقها یؤدیه الی الامام فی حال الهدنة فاذا ظهر القائم فلیوطن نفسه عل ن المؤمنین فهی له وم

( امیرالمؤمنین فرمود: هرکس از مؤمنان زمینی را احیا کند آن زمین مال 382 ،6 :1409)حرّ عاملی،« منه

مام، ظهور کرد، باید مهیا کند نفس خویش را اوست باید مالیات آن را در حال صلح به امام بپردازد؛ و هرگاه ا

ها إِل ی الإِْم امِ منِْ أ هلِْ فمنْ أ حْیا أ رْضاً منِ  المْسُْلمِِین  ف لْیعمُْرْه ا و  لیْؤ دِّ خراج»در حدیثی آمده  برای واگذاری.

تواند آن را آباد حیا کند میهر مسلمانی که زمینی را ا (415 ،25: 1409 )حرّ عاملی، «ب یتِی و  ل هُ م ا أ کل  منها

 تواند از آن استفاده کند.خواهد میکرده، خراج آن را به امام بپردازد و هر آنچه می

فهی له  چرا که تعبیر شودیبعضی ازروایات احیا ظاهرش این است که احیا کننده مالک زمین مهر چند 

 هاآنن است یا بر آفرموده در صورت احیا احق به  اما بیان امام که لام ظهور در ملکیت دارد ویا فهی لهم دارد 

ها آن طسق از تواندیکه امام مشده یا تعبیر و نیست فقط احقیت است  یتمالکبدین معناست که حلال شده 

ن حجت آ بعد از ظهورحضرت دیفرماییا اینکه حضرت مو بگیرد پس معلوم است که مال خودشان نشده 

 (379 -373: 1386 ،منتظری) است نشده ککه مال دهدیمنشان نها بگیرد آاز  زمین را اصل تواندیحضرت م

و خروج از  بر رقبه زمین باعث ملکیت احیاکننده، شوداحیا فقط باعث اولویت در استفاده از منابع می بنابر ین

استفاده از  :فرموده استشیخ طوسی . آوردبرداری را برای وی میشود و فقط اولویت در بهرهملکیت امام نمی

 کندها را مورد خرید و فروش قرار داد دلالت نمیای که بتوان آنگونهها جایز است ولی بر ملکیت بهزمین

: پوشیده نیست که ظهور این اخبار به علل فراوانی بر عدم دیگویمحقق اصفهانی، م (146 :1390)طوسی،

 .(20 ،3 :1418دحسین اصفهانی، )محم تر از ظهور لام در ملکیت استملکیت قوی



زمین را تغییر  تیاحیا، مالک دیگویمو  پذیردرا برای احیاکننده می برداریبهرهفقط اولویت در  شهید صدر

تواند شود که مینداده، همچنان در مالکیت امام باقی است و فقط برای احیاکننده حقی در زمین ایجاد می

مزاحم او شود و زمین را از او بگیرد  تواندیفعالیت اشتغال دارد، کسی نمروی زمین کار کرده، مادامی که به 

 (441 :1408،صدر) کنداما این حق او را از پرداخت اجرت یا مالیات، معاف نمی

این اراضی به امام  پرداخت مالیات دون کسی حق ندارد بی ،در ملک امام باقی است اصل زمینبنابر این 

 شمنظور ،زمین از آن احیا کننده است ،و به احیای آنها بپردازد. این که امام فرمود را به تصرف خویش درآورد

اخبار اباحه و تحلیل  ولی طبق مفادزمین موات تعلق به امام مسلمانان دارد. پس احقیت است، نه اصل رقبه. 

 (.347 ،1:  1403،)بحرالعلوم ها بدون پرداخت اجرت برای شیعیان حلال شده استزمان غیبت این زمیندر 

ها اشاره شده این است که تا وقتی شخص به آبادانی زمین اشتغال دارد کسی ای که در اغلب روایات به آننکته

تواند در مقابل پرداخت اجاره یا مالیات روی زمین کار کند و این در ایجاد امنیت شود و او میمتعرض او نمی

و شاید این جهت سبب شده تا برخی از این حق مالکیت خاطر برای ادامه کار شخص بسیار مؤثر است 

 احیاکننده را برداشت کنند.

 گیرینتیجه

 .ردیگیمخلاصه بیان  طوربهآنچه که به عنوان نتابج و دستاوردهای تحقیق تبیین شده 

یف آن، معنا برای مالکیت، در نزد اهل لغت احتواء و استیلاء بر شی است چرا که اوّلا ، در تعر نیترمناسب

بیانگر یک نوع رابطه اًیثان. اندنمودهیا احاطه بر مملوک را آورده و مراتبی برای این احاطه ذکر  اعتبار سلطنت و

 مالک و مملوک. ای استعلایی و اختصاصی است بین

تواند هر تصرف معقولی که بر اساس آن مالک می فقهی حقیقت مالکیتّ یک اعتبار عقلایی است به لحاظ

 مال انجام دهد.را در 

. بعد از پیامر در اوستخدا و رسول  آنکریم، روایات و اجماع فقها از  قرآنمالکیت انفال بر مبنای نص 

تا مطابق  ردیگیمقرار  اختیار امام معصوم )ع( و در زمان غیبت نیز در اختیار والی و سر پرست مسلمانان

 مصلحت مسلمانان از آنان استفاده کند.

ات و اجماع فقها از عمومیت و اطلاق ادله ولایت فقیه که اختیارات امام را در زمان غیبت برای افزون بر روای

فهمید که این گونه اموال باید در اختیار ولی فقیه و حاکم اسلامی قرار  توانیمنیز  کندیمولی فقیه اثبات 

 گیرد.

عهده بگیرد  رمستقیم از منابع را باری بردبهرهمالکیت انفال توسط دولت به این معنی نیست که دولت باید 

منظور رعایت مصالح جامعه و به با تواندیمدولت  .گذاری استن دولت حاکمیت، نظارت و سیاستأزیرا ش

 بهینه مالکیٌت انفال را به بخش خصوصی واگذار نماید.برداری بهره عدالت و نیتأم

برپایی عدالت  ،اخلاقی، رفاه عمومی، معنوی یهاارزشازدیدگاه مکتب اسلام اهداف اقتصادی دولت تحکیم  

های بخش فعالیت برجدیٌ نظارت دولت باید با  این اهدافه برای رسیدن ب اجتماعی و توسعه اقتصادی است

گذاری مالکیٌت انفال بخش وااز طریق  تأمین اجتماعی جامعه جاد توازن اقتصادی ودر ایسعی  خصوصی

 خصوصی نماید.



مادی  توازن اقتصادی، رفع فقر لزوم عدالت اجتماعی و فلسفه و جود مالکیت دولتی در مکتب اسلام اساساً

 یهاثروتست افراد برای تکامل معنوی، حرمت انسان و رعایت آزادی و برابری ا یو بیکاری، پرورش استعدادها

عمومی را بپردازد بلکه برای آن  اداری و یهادستگاه نهیاختیار دولت است که هز عمومی نه فقط برای آن در

های اقتصادی جامعه را که بخش پاکند و فقر را ریشه کن سازد و خلاء قسط اجتماعی را بر است که عدالت و

 .پرکند خصوصی از پرکردن آن عاجز است
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